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  آسيب هاي خرجكرد ثروت ملي به رقابت پذيري توليد ملي

  چالش نرخ ارز
  

  *دكتر پدرام سلطاني: نويسنده
  

اين روزها از فعالان حوزه توليد و صادرات بسيار مي شنويم كه نرخ ارز به صورت مصنوعي پايين نگه داشته شده و اين 
امر موجب توجيه ناپذير شدن توليد و سرمايه گذاري در كشور شده است يا واردات از يارانه نرخ ارز پايين بيشترين بهره 

اخيرا هم با تشديد مشكلات توليد و صنعت اين . را براي تسخير بازار ايران و به تعطيلي كشانيدن صنايع داخلي مي برد
  .درون دولت نيز زمزمه رسيدگي به اين موضوع به گوش مي رسد بحث روند جدي تري به خود گرفته است و از

   
اما مشكل در كجا است؟ چرا اصولانرخ ارز يا به عبارتي ارزش پول ملي در كشور ما با وضعيت توليد سازگاري ندارد؟ مشكل از     

ي به درآمدهاي ناشي از فروش ثروت ملي اينجا شروع مي شود كه دولت در ايران به جاي تكيه بر درآمدهاي ناشي از كار و توليد مل
به عبارت ديگر در تمام كشورهاي توسعه يافته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه دولت ها براي اداره كشور نيازمند . وابسته است

قتصادي جاري در ماليات هم ارتباط مستقيم با رونق كسب وكار و سودآوري فعاليت هاي ا. اخذ ماليات و عوارض از شهروندان هستند
كشور دارد؛ بنابراين دولت موفق دولتي است كه موجبات رشد اقتصادي و سهولت كسب وكار و توسعه توليد و تجارت را در كشور 

دولت «چنين دولت هايي اصطلاحا . فراهم سازد تا از اين طريق خود دولت هم بتواند ماليات بيشتري را اخذ و كشور را اداره نمايد
  . قلمداد مي شوند» ملي متكي به كار

رقم اصلي منابع بودجه اي را تامين مي ) نفت و گاز(اما در ايران و كشورهاي مشابه كه درآمدهاي حاصل از فروش ثروت ملي     
نمايند، دولت بيش از آنكه توجه به رشد توليد و كسب وكار در كشور داشته باشد متوجه تقويت درآمدهاي ناشي از فروش و استخراج 

عدم نياز مبرم اينگونه دولت ها به اخذ ماليات موجب مي گردد كه دولت حساسيت لازم نسبت به رونق توليد در كشور . فت مي شودن
دولت «را از دست بدهد يا اثر افت رقابت پذيري توليد داخلي را بر درآمدهاي خود با اهميت تلقي ننمايد؛ بنابراين اينگونه دولت ها 

در دولت هاي متكي به ثروت ملي اين تعارض زماني آشكارتر مي شود كه درآمدهاي ناشي از . لمداد مي شوندق» متكي به ثروت ملي
در اين مواقع اگر دولت ها . فروش ثروت ملي رشد يابد و نسبت آن به درآمدهاي ناشي از كار ملي با افزايش چشمگيري مواجه شود

دچار مي » بيماري هلندي«، مستقيما وارد بودجه كنند اقتصاد كشور اصطلاحا به اين درآمدها را به جاي آنكه سرمايه گذاري نمايند
در اقتصادي كه دچار بيماري هلندي است از يك سو سرازير شدن ارز ناشي از فروش ثروت ملي به بازار ارز كشور موجب . گردد

ير تر مي نمايد و از سوي ديگر با بالابردن تقاضاي تقويت ارزش واقعي پول ملي مي گردد؛ بنابراين واردات كالابه كشور را توجيه پذ
) يعني تورم و افزايش ارزش واقعي پول ملي(موثر در بازار داخلي كشور موجب رشد تورم مي گردد و وقوع همزمان اين دو پديده 

  . رقابت پذيري توليد داخلي را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد
سوي . دولت متكي به ثروت ملي لازم است اين موضوع را از دو سوي ديگر هم نگاه كردبراي كالبد شكافي بيماري هلندي و     

نخست اينكه در دولت متكي به كار ملي درآمدهاي دولت مستقيما به پول ملي است؛ بنابراين سياست هاي بودجه اي دولت اثر 
 –كه حاصل از فروش نفت و گاز است  - مدهاي دولت اما در دولت متكي به ثروت ملي درآ. چنداني بر ارز و سياست هاي ارزي ندارد

پس در دولت . عموما به ارز خارجي است و نتيجتا دولت مجبور است اين ارزها را از طريق ساز و كار مربوطه به پول ملي تبديل نمايد
ز بدل به رقيب بخش خصوصي متكي به ثروت ملي دولت بدل به عرضه كننده عمده ارز به بازار ارز كشور مي گردد و مالادر فروش ار

اين رقابت صرفا از اين نظر كه دولت بزرگ ترين بازيگر بازار ارز است ناعادلانه نيست، بلكه مشكل بزرگ ديگري در اين . مي گردد
مشكل بزرگ اين است كه از آنجا كه در درآمد ارزي حاصل از فروش نفت، سود حاصل از فروش و ارزش ذاتي نفت . رقابت وجود دارد



تفكيك نشده اند، دولت در عمليات نفتي خود حاشيه سود هنگفتي مي يابد كه ) كه در اقتصاد به آن رانت يا بهره مالكانه مي گويند(
به طور مثال در حالي كه هزينه هاي متعارف استخراج . قابل مقايسه با حاشيه سود ديگر فعاليت هاي اقتصادي جاري در كشور نيست

دلار در بازار جهاني به فروش مي  70دلار در هر بشكه است، دولت هر بشكه را بيش از  7ور رقمي حدود نفت از ميادين نفتي كش
درصد مي رساند و اين در حالي است كه سود عملياتي  900دلاري فروش نفت سود عملياتي دولت را به حدود  63رساند و فاصله 

واقع سود عملياتي متوسط توليد در كشور بسيار پايين تر از اين رقم  و در(درصد هم نمي رسد  100هيچ فعاليتي در كشور حتي به 
طبيعي است كه در اين شرايط رقابت دولت با بخش خصوصي در بازار ارز كشور بسيار ناعادلانه خواهد شد بدين سبب كه ). است

دارد به فروش برساند و به همين  دولت مي تواند ارز خود را حتي تا يك دهم قيمتي كه براي بخش خصوصي كشور توجيه اقتصادي
دليل اثر تثبيت نرخ ارز در حالي كه بخش خصوصي را از رقابت پذيري مي اندازد اثر مهمي بر رقابت پذيري فعاليت اقتصادي دولت، 

  . يعني فروش نفت و گاز ندارد
لي است ارزش پول ملي تابعي است از اما سوي دوم اين بيماري اقتصادي اين است كه در كشورهايي كه دولت، متكي به كار م    

به عبارت ساده تر هر . نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از فروش كالاو خدمات به دنيا به مخارج ارزي ناشي از خريد كالاو خدمات از دنيا
تقويت مي گردد و چقدر توان كشور در توليد و فروش كالاو خدمات بالاتر از تقاضاي كشور براي كالاو خدمات وارداتي باشد پول ملي 

نرخ ارز كاهش مي يابد و در صورتي كه كشور وضعيت خوبي در توليد و صادرات نداشته باشد پول ملي تضعيف و نرخ ارز افزايش مي 
يابد و اين افزايش موجب گران تر شدن واردات و به صرفه شدن توليد داخل مي شود و نتيجتا به رقابت پذيري توليد ملي كمك مي 

پس در دولت متكي به كار ملي ارزش پول ملي آينه اي از قدرت توليد ملي . جر به بازتواني توليد تضعيف شده مي شودنمايد و من
  .خواهد بود

در كشورهايي كه دولت، متكي به كار ملي است ارزش پول ملي تابعي است از نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از فروش كالاو خدمات    
 .از خريد كالاو خدمات از دنيا به دنيا به مخارج ارزي ناشي

به عبارت ساده تر هر چقدر توان كشور در توليد و فروش كالاو خدمات بالاتر از تقاضاي كشور براي كالاو خدمات وارداتي باشد،     
پول ملي تقويت مي گردد و نرخ ارز كاهش مي يابد و در صورتي كه كشور وضعيت خوبي در توليد و صادرات نداشته باشد، پول ملي 

مي يابد و اين افزايش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن توليد داخل مي شود و نتيجتا به رقابت  تضعيف و نرخ ارز افزايش
پس در دولت متكي به كار ملي، ارزش پول ملي آئينه . پذيري توليد ملي كمك مي نمايد و منجر به بازتواني توليد تضعيف شده مي شود

 .اي از قدرت توليد ملي خواهد بود

كشورهايي كه دولت هاي متكي به ثروت ملي بر سر كارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملي به چرخه ارزي كشور موجب  اما در    
مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملي با نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از توليد ملي به مخارج ارزي ناشي از مصرف ملي مي شود  

به عبارت ديگر هر چقدر درآمدهاي ناشي از . د را بر ارزش پول ملي از دست مي دهدبنابراين ضعف و قوت توليد ملي اثر واقعي خو
بالاتر باشد، اثر بيشتري بر تقويت پول ) البته درآمدي كه مستقيما با تبديل به پول ملي وارد اقتصاد كشور مي شود(فروش نفت و گاز 

ي است؛ بنابراين در شرايطي مانند امروز در كشور ما كه توليد در ملي مي گذارد و اين اثر مستقل از اثر درآمدهاي ناشي از كار مل
و در شرايط نبود اثر درآمدهاي نفتي بر پول ملي قطعا حفظ ارزش ريال در  - مقابل واردات به شدت ناتوان و آسيب پذير شده است 

 . تي كماكان در حال تقويت استمي بينيم كه ارزش واقعي ريال با تكيه به دلارهاي نف -سطح فعلي امكان پذير نمي بود 

توضيحات فوق تفسير ساده اي است از اين واقعيت اقتصادي كه تراز بازرگاني خارجي كشور ما بدون احتساب نفت در طي سال     
 5طي هاي گذشته همواره منفي، اما تراز بازرگاني خارجي با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دليل قيمت هاي بالاي نفت در 

سال گذشته، تراز حساب جاري كشور نيز همواره مثبت بوده است؛ بنابراين مثبت بودن تراز حساب جاري گرچه به خودي خود نقطه 
قوت يك اقتصاد تلقي مي شود، اما در شرايطي كه تراز بازرگاني خارجي بدون احتساب نفت منفي است، مثبت بودن تراز حساب 

ن استخوان هاي توليد ملي به گوش اقتصاد كشور شده است، يعني در حالي كه از توان توليد جاري موجب نرسيدن صداي خرد شد
 . ملي دائما كاسته مي شود، اما ارزش واقعي پول ملي بي توجه به آن دائما تقويت شده است

يك سياست ) رخ واقعي ارزو به عبارت صحيح تر كاهش ن(با توجه به توضيحات فوق اكنون مي توان دريافت كه تثبيت نرخ ارز     
به عبارت ديگر . ارزي مديريت شده نيست، بلكه ريشه در خرج و تزريق دلارهاي نفتي به بودجه هاي دولت طي چند سال گذشته دارد

دولت به رغم تجربه اثرات بيماري هلندي بر اقتصاد كشور در طي دهه هاي قبل، توجهي به تشديد اين بيماري نكرده و صدها ميليارد 
دلار درآمد نفتي را صرف بودجه هاي خود كرد؛ بنابراين برخلاف قاعده متداول در كشورهاي ديگر كه تنظيم يا حفظ ارزش پول ملي از 
وظايف بانك هاي مركزي كشورها است، در كشور ما بانك مركزي صرفا از نقطه اي كه ديگر فروش دلارهاي نفتي در بازار ارز كشور 

دجه سالانه ميسر نيست دست به مديريت بازار ارز مي زند و آن هم با چاپ اسكناس بي پشتوانه و ارائه آن به قيمت هاي مقرر در بو



به دولت و افزايش ذخاير ارزي خود كه اين روش هم بلاي تورم را به جان اقتصاد مي اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه 
  . به نوبه خود موجب كاهش نرخ واقعي ارز در كشور مي شودداشته مي شود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا

دستكاري نرخ ارز و افزايش آن . بنابراين به سادگي مي توان دريافت كه درمان اين بيماري صرفا با دستكاري نرخ ارز ميسر نيست
ت ثروت ملي به دولت كار ملي تبديل دول«مانند مسكن موقتي براي كاهش درد اين اقتصاد بيمار است و علاج بيماري فقط و فقط 

به عبارت ديگر اگر درآمدهاي نفتي وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز كشور سر ريز نشود، تنظيم نرخ ارز در بازار » .است
ر توليد توانمند تر به توان توليد ملي گره مي خورد و نتيجه آن خواهد شد كه اگر توليد از واردات ضعيف تر باشد نرخ ارز افزايش و اگ

از واردات گردد نرخ ارز كاهش مي يابد و اين مهم در صورتي حاصل مي شود كه اولادولت مقيد به انضباط مالي و بودجه اي بيشتري 
 گردد و ثانيا اندازه دولت كاهش جدي پيدا كند؛ يعني به اندازه اي كوچك شود كه توان اداره كشور را با درآمدهاي ناشي از كار ملي

دست اندركاران اداره كشور بايد بپذيرند كه هيچ راه . بيابد) ماليات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعاليت هاي اقتصادي كشور(
فعالين اقتصادي هم . دومي براي نجات اقتصاد كشور وجود ندارد؛ بنابراين به جد در پي تحقق دولت كوچك و متكي به كار ملي باشند

ضوع بايد به جاي اينكه فقط خواستار افزايش دستوري نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ريشه با درك اهميت اين مو
هاي اين معضل بدهند، زيرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهاي نفتي در بازار ارز خواهد بود و در نتيجه آن چرخه 

پس نتيجه مي گيريم كه نمي توان به افزايش دستوري نرخ ارز دل خوش . گردد معيوب تصوير شده در نوشتار فوق اجتناب ناپذير مي
پس تا زماني . كرد؛ چراكه هر گاه دولت خود را در آستانه كسري بودجه بيابد همه قول و قرارهاي ارزي را به بوته فراموشي مي سپارد

نيست و چون هم راستا نيست هر اقدام و تصميمي هم در  كه در بر همين پاشنه مي چرخد منافع دولت با منافع توليد ملي هم راستا
  . رابطه با نرخ ارز پايدار نخواهد بود
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